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متون مقدس يهودي، مسيحي و . هاي مهم ميان علم و الهيات بدل شدالهي به يكي از چالش
خداوند در جهت پيشـبرد اهـدافي كـه     كنند كه در آناسلامي تصويري از خداوند ارائه مي

سـازگار  . كنـد جهان براي آن ايجاد شده است، دائماً در سير طبيعي امور جهان دخالت مـي 
هـاي آن بـه نحـوي علـّي     ساختن اين تصوير از خدا با يك جهان موجبيتي كه همة پديـده 

اد كرده توسط علم تجربي تعين يافته باشد يك چالش جدي ميان علم تجربي و الهيات ايج
پس از ظهور مكانيك كوانتم بعضي از متفكران مدعي شـدند مفـاهيمي چـون عـدم     . است

آميز خداوند در جهان طبيعت را تبيين كننـد و گشـوده بـودن     توانند فعل مداخلهقطعيت مي
هاي جهان طبيعي سازگار منديدست خداوند در عالم را به نحوي توضيح دهند كه با قاعده

تدريج اين ايده را تقويت كرد كه ساختارهاي طبيعـت شـامل    ك كوانتم بهظهور مكاني. باشد
هاي پيشين تعين نيافتـه اسـت؛ و بعضـي از    هايي است كه به طور كامل توسط پديدهپديده
تواند مسير تاريخ جهان را از طريق دانان از اين ايده چنين استفاده كردند كه خداوند مي الهي

  . اين رخنه گشوده در خلقت و بدون قطع ساختارهاي دائمي آن، تغيير دهد
استفاده از مكانيك كوانتم براي تبيين فاعليت الهي به هيچ وجه امـر سـاده و سرراسـتي    

ايـج  رو شدند كـه باورهـاي ر   هايي روبهدانان در مكانيك كوانتم با پديده فيزيك. نبوده است
كشيد و لذا تفسيرهاي مختلفي از مكانيك كوانتم شكل گرفت كه متافيزيكي را به چالش مي

گروهي عدم قطعيت كـوانتمي  . هاي فلسفي متفاوت از مكانيك كوانتم بودناشي از برداشت
را ناشي از خصلت ذاتاً نامتعين جهان، و گروهي آن را ناشي از جهل ما نسبت به جزئيـات  

فيزيكداناني كه با توجه به اصل عدم قطعيت فيزيك مدرن، نـامتعين  . نستندعملكرد جهان دا
بودن حقيقي جهان را پذيرفتند نيز در تفسير ايـن عـدم تعـين و تبيـين نحـوة تعـين يـافتن        

بعضي نيز معتقد شدند كه بر خلاف فيزيك . هاي متفاوتي را در پيش گرفتندحوادث روش
شـد در  م محدود به نظم حاصل از قوانين فيزيكي مـي نيوتني كه در آن رابطة خداوند و عال

شود كه از طريق آشوب و تصـادف،  فيزيك جديد اين مجال براي خداوند درنظر گرفته مي
  . نظم برتري را ايجاد كند

در اين ميان ديويد بوم كه نفـي عليّـت در تفسـير كپنهـاگي از مكانيـك كـوانتم را، كـه        
نديد سعي كرد با اتخاذ يـك موضـع رئاليسـتي تفسـير     پسترين تفسير از آن است، نمي رايج

ة ن ـيزم در قي ـتحقي درابتدا بوم. جديدي ارائه كند كه موجبيت را به جهان فيزيك برگرداند
 هي ـنظر عنـوان   بـا ي نيـز  كتاب و بود مند علاقه بور لزين نـظرات بـه نتوماكو كيمكان و تينسب
پس . كردتشريح مي بوري ها دهيامكانيك كوانتم را بر اساس  كاملاً آن در كه نوشت نتوماكو
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از آن بوم تحت تأثير ملاقاتي قرار گرفت كه با اينشتين در زمينة تفسير نظريه كوانتم داشـت  
و سعي كرد با فرض متغيرهاي پنهان يك تفسـير مـوجبيتي از مكانيـك كـوانتم ارائـه كنـد       

حـل   اينشتين را قانع نكـرد چـون او بـه دنبـال راه    ، اما اين نظريه نيز )204: 1390گلشني، (
بوم فقط به ارائـة  ). 210: 1390گلشني، (تري براي حل معضلات مكانيك كوانتم بود عميق

هاي بديعي را پيشـنهاد  يك نظرية متغير پنهان اكتفا نكرد و در ادامة فعاليت فكري خود ايده
  . هاي فيزيك جديد ارائه كندافتهتري از واقعيت بر اساس يداد تا بتواند تفسير روشن
هاي وي به هيچ وجه منحصر به قلمرو پردازيدان بود ولي نظريه گرچه بوم يك فيزيك

هـاي  او بر اساس تفسيري كه از مكانيك كوانتم و واقعيت فيزيكي داشت ايده. فيزيك نشد
تواننــد متــافيزيكي نــويني چــون نظــم مســتتر و جنــبش همگــاني را مطــرح كــرد كــه مــي

توانند در تبيين الخصوص مي اندازهاي جديدي در رابطة علم و دين ايجاد كنند و علي چشم
توان گفـت  به طور خلاصه مي. فاعليت الهي و سازگار ساختن آن با علم جديد مؤثر باشند

نظر  تفسير بوم يكي از تفاسير مهم از مكانيك كوانتم است كه براي اهداف الهياتي مناسب به
هاي متـافيزيكي بـوم را مطـرح كـرده و پـس از آن      ين مقاله ابتدا مختصراً ايدهدر ا. رسدمي

. خواهم كوشيد پيامدهاي الهياتي اين تفسير و نتايج آن را در مسئلة فاعليت الهي بررسي كنم
 فاعليـت  مسـتقيماً  متافيزيك بوم كه نيست اين اين مقاله در لازم به توضيح است ادعاي من

. دهدهاي فيزيكي قرار ميكند يا خداوند را در سلسلة علل پديده تبيين ميالهي در جهان را 
البته اين را نيز بايد . هدف من اين است كه خوانشي توحيدي از متافيزيك او ارائه دهم بلكه

درنظر داشت كه خود بوم نيز در اثر آشنايي با كريشـنا مـورتي جهـان را در مـاده خلاصـه      
  .دانستتر از فيزيك ميكرد و واقعيت را عميق نمي

  
 فاعليت الهي و علم جديد. 2

شود كه در بـادي  مشكل تبيين فاعليت الهي در كنار پذيرش قوانين طبيعي از اينجا ناشي مي
شود جايي براي مداخله خداوند نظر تصويري از جهان موجبيتي كه در علم جديد ارائه مي

از سوي ديگـر خداونـدي كـه در كتـب     . ردگذادر عالم و درنتيجه اعمال ارادة او باقي نمي
گـر منفعـل نيسـت و حضـوري فعالانـه و      شود يك نظارهمقدس اديان ابراهيمي معرفي مي

دائمي در جهان دارد و براي رساندن جهان به اهدافي كه برايش درنظر گرفتـه شـده، در آن   
   1.كند مداخله مي
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نامـة   شـود كـه در يـك نمـايش     جـوامعي مـي  خداوند اديان ابراهيمي درگير ارتباط بـا افـراد و   
هـاي كتـاب   روايت. آيد گريزناپذير و مملؤ از كشمكش و شگفتي و نقض و ابرام به صحنه مي

هـاي انسـاني ارائـه     مقدس يك گزارش واضح و معمولاً تأثيرگذار از تحريكات الهـي و پاسـخ  
ن در سينا براي تأسيس يـك  كنند، كه از ميثاق ابراهيم تا رهايي از اسارت مصر و نزول فرامي مي

 ).Tracy, 2009: 28(كند پادشاهي مستقل و ساختن معبد ادامه پيدا مي

ها به پيامبر اسلام و مسلمين شود كه در جنگدر اسلام نيز تصويري از خداوند ارائه مي
نظر  به 2.كندكند و نهايتاً با وعدة پيروزي مستضعفين مسير آينده جهان را تعيين ميكمك مي

هاي آن به صورت كاملاً عليّ تعين يافته اسـت  آيد چنين خدايي با جهاني كه همة پديدهمي
تنهـا در قلمـرو فيزيـك كـه در      توان نشان داد اين مشكل نـه مي. راحتي قابل جمع نيست به

  . شناسي نيز وجود دارد شناسي و حتي زمين قلمرو زيست
تـري   خاص الهي همچون معجزات نمـود بـيش   آيد اين مشكل در مورد افعالنظر مي به
اش در حتي اگر بتوان پذيرفت كه خداوند براي رسيدن به اهداف خود و اعمـال اراده . دارد

هاي خاصي از طريق جهت دادن بـه بعضـي از وقـايع طبيعـي عمـل كنـد،       عالم، در بزنگاه
در معجزات اتفـاق   گونه كه پذيرفتن اعمال ارادة او از طريق نقض مستقيم قوانين طبيعي آن

از نظر پلانتينگا هرگونه مداخلة الهي در جهان كه فراتـر از  . نمايدتر ميافتد بسيار عجيبمي
خلق و ابقا باشد فاعليت خاص الهي است و اين همان چيزي است كه بعضي آن را با علم 

 كنندگان اركتمشدانان معاصر و اكثر  پلانتينگا مدعي است بسياري از الهي. دانندناسازگار مي
به الهياتي معتقدند كه فعل خداوند را فراتر از خلق و  3بركلي ـ در پروژة فاعليت الهي واتيكان

نامـد  مـي ) Hands-off Theology(بسـتگي  دانـد و آن را الهيـات دسـت   ابقاي جهـان نمـي  
)Plantinga, 2008: 372 (توانيم آن را بر اساس ادبيـات دينـي جهـان اسـلام الهيـات      ما مي
  . بناميم 4لوليتمغ

اي است كه ترين انديشهشود كه موجبيت فيزيك نيوتني كانونيمعمولاً چنين تصور مي
موجبيت به اين معناست كه وضعيت . سازدآميز خداوند در جهان را ناممكن ميفعل مداخله

ناپذير وضـعيت بعـدي آن را   پيشين جهان به همراه قوانين طبيعي، به نحوي متعين و تخلف
اما پلانتينگا نشان داده است كـه چـالش اصـلي مداخلـة الهـي در جهـان بـا        . كندتعيين مي
اي متافيزيكي است كه داند و اين انديشهاي است كه جهان را به لحاظ عليّ بسته مي انديشه

او مدعي است كـه اولاً خـود نيـوتن فعـل     . در اصل متعلق به لاپلاس بوده است، نه نيوتن
پذيرفت چرا كه تصحيح مدار سـيارات را بـه خداونـد نسـبت     را مي خاص الهي در جهان
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دهد كه قوانين نيوتن مشروط به بسته بـودن سيسـتم بيـان    ثانياً به اين نكته توجه مي. داد مي
گويند چنانچه نيرويي از بيرون به سيستم وارد نشود، ميزان انرژي و تكانه مي - مثلاً. اندشده

بودن سيسـتم نشـده اسـت،     در اين بيان، ادعايي مبني بر بسته. ماندكل سيستم ثابت باقي مي
 :Plantinga, 2008(بلكه بسته بودن به عنوان مقدمة يك گزارة شـرطي مطـرح شـده اسـت     

هاي طبيعي را نافي فاعليت الهي هاي خود در مورد پديدهعلاوه بر اين نيوتن پژوهش). 378
تـري ماننـد ربـط و نسـبت     زيكي كلـي دانست و آن را در چهارچوب موضوعات متافينمي

  ). 189: 1392 اك،يجان(دانست خداوند با عالم مي
توان گفـت مداخلـة الهـي در جهـان بـا تفسـير خاصـي از فيزيـك         پس درمجموع مي

امـا وضـعيت بـراي    . لاپلاسي ناسازگار است كه البته تفسيري با مقبوليت زياد است ـ نيوتني
هاي ممكن ذرات در يك بع موج شرودينگر به آرايشتا. مكانيك كوانتم بسيار متفاوت است

آرايـش ممكـن يعنـي آرايشـي كـه      ( دهد يميك عدد مختلط را نسبت   tدر زمان sسيستم 
بر اساس قاعدة بـورن ايـن معادلـه بـه هـر      ). شود يمتوسط معادلة شرودينگر مجاز شمرده 
فيزيك كلاسـيك  نكته اينجاست كه ما بر خلاف . دهدآرايش ممكن يك احتمال نسبت مي

توانيم آرايش يكتايي از ذرات را به دست بياوريم بلكه فقط توزيـع احتمـالاتي آن را از   نمي
گويد، ولي در مورد يك ذره جاي احتمالي آن را مي مثلاً. ميان نتايج ممكن در اختيار داريم

پـولارد  به همين دليل از پنجاه سـال پـيش ويليـام    . كندجاي آن را به طور دقيق تعيين نمي
پيشنهادي را مطرح كرد كه فعل خداوند را از سطح عادي تجـارب روزمـره مـا بـه سـطح      

اند و اغلب پروژة فعل الهي پيشنهاد او را بسط داده كنندگان مشاركت. كرد كوانتمي منتقل مي
بر اساس اين پيشنهاد، خداونـد بـدون   . اند شده متمركزبر تفسير كپنهاگي از مكانيك كوانتم 

هـايي  پديـده  صـرفاً هـا  هاي كوانتمي باشد چون آن پديدهتواند علت پديدهوانين ميتعليق ق
  .)Plantinga, 2008: 381(تصادفي يا آماري هستند 

براي استفاده از مكانيك كوانتم در توضيح فاعليت الهي موانع و مشـكلاتي نيـز وجـود    
از مكانيك كوانتم مربـوط  يكي از اين مشكلات به مباني پوزيتيويستي تفسير كپنهاگي . دارد
استفاده از اين تفسير براي توصيف فاعليت الهـي درواقـع نـوعي مصـادرة تفسـير      . شود مي

از نظـر پوكينگهـورن   . گيردكپنهاگي به نفع الهيات است و مباني متافيزيكي آن را درنظر نمي
دارد و در استفاده از عدم قطعيت كوانتمي براي توضيح فعل الهي مشكل ديگري نيز وجود 

گيـري اسـت   ها به پديده نادري چـون انـدازه  ها و تعين يافتنآن وابستگي اين عدم قطعيت
)Polkinghorne, 1995: 152(. كه فروپاشي تابع موج در  پلانتينگا مدعي است با توجه به اين
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توانـد  افتد، اين تفسير بهتر از تفسير كپنهاگي مـي به صورت متناوب اتفاق مي GRWتفسير 
هاي متناوب  از نظر او با توجه به اين كه فروپاشي. لهي را در سطح كوانتم توضيح دهدفعل ا

 5هـا را بـه خداونـد نسـبت داد     تـوان آن تابع موج كوانتمي علتّي در جهان خارج ندارند مي
)Plantinga, 2008: 392.(  

كه از  واضح است كه استفادة الهياتي از فيزيك جديد كاملاً وابسته به نوع تفسيري است
آيد تفسير ديويد بوم بـيش از ديگـر تفاسـير از كـوانتم،     نظر مي شود و بهمكانيك كوانتم مي

اگرچه فيزيك بوم يگانـه راه بـراي آشـتي دادن فيزيـك     . براي اهداف الهياتي مناسب است
شارپه از . گذاردولي عناصر خوبي براي اين سازگاري در اختيار مي - جديد و الهيات نيست

كار بوم براي تفسير الهيـاتي چيـزي حاضـر و آمـاده     «كند كه رابرت راسل نقل مي باربور و
هـايي  است، چون در آن مفاهيمي چون كيهان، كليت، انقسام، و نظم مستتر به عنوان استعاره

توان بـه  از طريق اين تفسير مي. اندبخش براي توضيح همه تجارب، بسط پيدا كردهوحدت
دا و انسـان، فرديـت و اجتمـاع و همچنـين تجربـه دينـي در       زبان جديدي براي ماهيت خ
  ).Sharpe, 1993: 88(» فرهنگ معاصر دست يافت

  
  عناصر متافيزيكي انديشة بوم. 3

گاهي بـا   متافيزيكي قرار دارد كه در ارائة تفسير خود از مكانيك كوانتم هاي بوم در بن ايده
هـاي متـافيزيكي بـوم كـه در بحـث      ترين ايـده در ادامه مهم. نظرية فيزيكي درآميخته است

  . اندفاعليت الهي مؤثر هستند مطرح شده
  
  پايان واقعيت  عمق بي 1.3

آيد اين است كه واقعيت به سـطوحي  هايي كه در متافيزيك بوم به چشم مييكي از ويژگي
اين راهي براي . مراتبي دارند شود و اين سطوح در جاي خود يك سيستم سلسلهتقسيم مي

تـوان  منشأ اين ايدة بوم را مـي . پايان آن است ن عدم تناهي كيفي طبيعت، و عمق بينماياند
بوم با تفكيك مؤلفة موهومي و حقيقي در تابع مـوج و  . همان ايدة پتانسيل كوانتمي دانست

. معرفي پتانسيل كوانتمي، گـويي يـك بعـد ديگـر را در جهـان فيزيـك وارد كـرده اسـت        
فزودن بعد زمان به معادلات نسبيت آن را به صورت يك مؤلفه طور كه اينشتين براي ا همان

هـاي موهـومي و   موهومي وارد متريك فضا كرد، بوم نيز با طي يك مسير معكـوس مؤلفـه  
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حقيقي معادلة موج را از هم جدا كرد و بخش موهومي را بـر اسـاس يـك مفهـوم جديـد      
بعد جديد تلقي شود كه البته در تواند به معناي وجود يك اين مفهوم جديد مي. توضيح داد

وجود اين بعد جديـد از نظـر متـافيزيكي    ). 283: 1395منصوري، (تجربة مستقيم ما نيست 
تر از آن چيزي است كه بـه تجربـة مـا    تواند به اين صورت درك شود كه واقعيت عميقمي

  . آيددرمي
نويسـد  بوم مي. دشواز نظر بوم عمق واقعيت فقط به يك سطح زيركوانتمي محدود نمي

هايي كه در هر زمان قوانين و ايده. هر شيء و هر فرايندي به تعدادي نامتناهي جوانب دارد
شوند فقط به نحوي جزئي اشيا و فراينـدهاي خاصـي را تبيـين    كار گرفته مي توسط علم به

 گـذارد و از نظر بوم يك نظرية علمي فقط يك بينش محدود را در اختيـار مـا مـي   . كنندمي
يك رويكرد ثابـت بـه سـوي يـك     . هاي متفاوتي بسط پيدا خواهند كردبنابراين دائماً بينش

لـذا  . شود وجود نخواهد داشـت از آنچه جهان واقعاً به آن شكل تصور مي شده دانش تثبيت
كند كه هر ها تفسير ميهاي جديدي از بينشپايان قالببوم تاريخ علم را بر اساس خلق بي

  ).Sharpe, 1993: 58(عيني با جهان واقعي در تطابق است قالبي تا حد م
  

 تيناموضع ،ينگر كل ت،يواقعي وستگيپ 3.2

و نحوة تفسير آن به  EPRبرانگيز در فيزيك كوانتم بر سر آزمايش  هاي چالشيكي از بحث
كرد كـه فيزيـك كـوانتم    گيري ميچنين نتيجه EPRاينشتين از آزمايش . وقوع پيوسته است
ناموضعيت گـاهي  . دادبوم آن را بر اساس ناموضعيت و كليّت توضيح مي ناقص است ولي

تواننـد  شود كه ذرات ميچنين تفسير مي صرفاًشود و گاهي نيز به معناي لامكاني گرفته مي
هاي اصـلي بـوم   ايدة ناموضعيت مبنايي براي يكي از ايده. مكان داشته باشندارتباط غير هم

كند بوم بر كليّت واقعيت تأكيد مي. با يكديگر مرتبط هستند گويد اجزاي واقعيتشد كه مي
. هاي ديگر آن مـرتبط اسـت  گويد هر بخشي از واقعيت را درنظر بگيريم با همة بخشو مي

تواند خصوصيت هايي از واقعيت فقط يك تصور ذهني است كه ميبنابراين جداسازي تكه
  .كندحقيقي آن يعني همبستگي را تحريف 

 

  و نشر يا داد و ستد دائمي نظم مستتر و نظم آشكار لف 3.3
دانيم در اثر فاش شـدن نظـم   از نظر بوم جهاني كه ما با آن مواجه هستيم و آن را پايدار مي
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نظـم جهـان بـه نظـم     . شـود تر واقعيت وجود دارد ساخته ميهاي پايينمستتري كه در لايه
تر واقعيـت نيـز داراي قـوانين و    پايينشود بلكه سطوح بينيم محدود نميآشكاري كه ما مي

سطح ظاهري واقعيـت از فـاش شـدن نظـم مسـتتر ايجـاد       . نظم مخصوص به خود هستند
شود ولي اين فاش بودن دائمي نيست و نظم مستتر در فاش شدن خود براي تبـديل بـه    مي

  .)Sharpe, 1993: 52(شود نظم آشكار، دوباره در درون خود پيچيده يا پنهان مي
توان گفت كه اجزاي ظاهراً مستقل جهـان درواقـع در   اساس كليت مورد نظر بوم ميبر 

تواند نظمي حاكم باشد كـه در  سطح بنيادين ديگري با هم مرتبط هستند و در اين سطح مي
بـوم بـراي توضـيح ايـن نظـم درونـي و       ). 214: 1390گلشني، (سطح بيروني ظاهر نيست 

يـا تصـاوير    6ي چون آزمايش جـوهر در گليسـيرين  هاي جالبسطوح مختلف تبيين از مثال
بـراي مثـال او نظـم مسـتتر در يـك      . كندشده با استفاده از امواج راديويي استفاده مي منتقل

وقتي ما سيگنال راديويي را كه حامل تصـاوير  . دهدسيگنال راديويي را مورد توجه قرار مي
مسـتتر درون آن را از روي خـود    تـوانيم نظـم  گاه نمي كنيم هيچتلويزيوني است تحليل مي

مثلاً چند نقطه از تصوير تلويزيوني كه درواقع به نحـوي مـنظم در   . سيگنال تشخيص دهيم
گيرند و لذا نظمـي را در  كنار هم هستند، ضرورتاً در سيگنال راديويي در كنار هم قرار نمي

كند و يزيون عبور ميولي وقتي اين سيگنال از تيونر تلو. گذارندخود سيگنال به نمايش نمي
شود، نظم دروني آن سيگنالِ به ظـاهر نـامنظم، بـه صـورت يـك      محتواي آن استخراج مي

  .)Bohm, 1980: 188(شود تصوير معنادار و منظم برملا مي
  
  جنبش همگاني  4.3

از نظر او . است) holomovement(هاي محوري بوم جنبش يا حركت همگاني يكي از ايده
هـا، درختـان،   صـخره . اجزاي آن پيوسته در حركت و در فعاليت اسـت كل واقعيت و همة 

اي هـاي گسـترده  ها، همه كانون يـا قطـب پـويش   ها، گياهان، كهكشانها، اتممردم، الكترون
هر قطعه از واقعيت بـه طـور مـداوم تغييـر      7.شوندهستند كه نهايتاً در كل عالم گسترده مي

هايي از فرايند كلي يا سراسري جهان اشـاره دارد  جنبه هر مركز يا قطبي از تغيير به. كند مي
)Bohm, 1980: 61(.  

ناپذير عالم و همچنين نظم مستتر، علاوه بر مفهوم سيستم بوم براي توضيح كليت تجزيه
هولوگرام تصويري سه بعدي . گيردهاي ديگري چون جهان هولوگرافيك نيز بهره مياز ايده
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شده از  براي ايجاد يك هولوگرام نور منعكس. شودليزر ايجاد مياست كه با استفاده از اشعة 
يك شيء با نوري كه پس از برخورد با آينه از همان شـيء مـنعكس شـده، بـر روي يـك      

اگر به اين طرح تداخلي نور ليزر تابانده شود، يك تصـوير  . كنندصفحه عكاسي تداخل مي
  . شودسه بعدي از شيء اصلي ظاهر مي

هاي تصوير هولوگرافيك يك شيء گرفتـه  همگاني براي واقعيت از ويژگيمدل جنبش 
ايـن  . جنبش همگاني دو محور اصلي دارد يكي حركت دائمي و ديگري كليّـت . شده است

از نظر بوم نكتة اصـلي هولـوگرام   . دو ويژگي هر دو به نحوي در هولوگرام نيز وجود دارد
نيست، بلكه اين است كه همواره حركتي تصويري كه بر روي صفحه فوتوگرافي نقش بسته 

شـده از شـيء تـداخل     امواج نور ليزر دائماً بـا امـواج مـنعكس   . در حال اتفاق افتادن است
الگوي تداخلي يك شبكه متحرك از امواج نوري است كه در آن ناحيه از فضـا بـا   . كنند مي

متحـرك را ثبـت    يكديگر اثر متقابل دارند و صفحة فتوگرافي فقط يك مقطع از آن الگـوي 
. بنابراين اولين جنبة از جنـبش همگـاني توجـه بـه بخـش متحـرك جهـان اسـت        . كندمي

خواهنـد  ها مـي  آن. داننددانان بركبك در نظم نوين خود چيزي را صلب و ايستا نمي فيزيك
  ).Sharpe, 1993: 50(اين نظم را بر تغيير بنا كنند 

  
  شعور 5.3

از نظـر بـوم   . كنـد اي را بين ماده و شعور برقرار ميويژهشناختي متافيزيك بوم پيوند هستي
ماده و شعور تجليات يك واقعيت بالاتر هستند كه خودش چيزي غيـر از مـاده يـا شـعور     

طبيعت از نظـر بـوم يـك    . تر استمبناي رابطة ماده و شعور هم همين واقعيت عميق. است
ور است پس هم مادي اسـت و  چون طبيعت زنده و با شع. دار است ارگانيسم زنده و هدف

شعور چيزي است كه درون نظـم مسـتتر قـرار دارد ولـي     ). 223: 1390گلشني، (هم ذهني 
ذهن و ماده هر دو ريشه در نظم مستترِ جنبش همگاني دارند، و از . جداي از ماده نيز نيست

ي از تـر ولي از نظر بوم شعور نسبت به ماده، جنبـه لطيـف  . اين جهت تفاوتي با هم ندارند
  .)Sharpe, 1993: 61(جنبش همگاني است 

در تفسير سنتي از مكانيـك كـوانتم امـواج كـوانتم بـه نحـوي مكـانيكي بـر ذرات اثـر          
گذارند، مانند توپي كه بر سطح آب اقيانوس شناور است و حركاتش توسط امواج كنترل  مي
با ناخـداي اتوماتيـك    اما بوم رابطة ميان موج كوانتمي و ذره را شبيه به يك كشتي. شودمي
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موج كوانتمي نيز مانند امواج رادار، فقط بر . شودداند كه توسط امواج رادار راهنمايي ميمي
بـه ايـن ترتيـب تـابع مـوج      . گذاردآمده از محيط بر الكترون اثر مي فراهم اطلاعاتاساس 

شـان دادن  قابليت واكـنش ن ). 212: 1390گلشني، (تواند جنبة ذهني الكترون تلقي شود  مي
تواند به معناي وجود آگـاهي يـا شـعور در مـاده     ذرات مادي مانند الكترون به اطلاعات مي

تـوان  تلقي شود و چون اين قابليت در همة ذرات عالم وجود دارد كل جهان مـادي را مـي  
  . داراي چنين شعوري فرض كرد

  
  ي در فيزيك و متافيزيك ديويد بوماله تيفاعل. 4

تواننـد در موضـوع   ديني خود بوم، عناصر متـافيزيكي انديشـة او مـي   هاي مستقل از ديدگاه
هاي بوم براي مقاصد البته پيش از استفاده از ايده. فاعليت الهي در جهان به كار گرفته شوند
تواننـد تفسـيرهاي غيرالهيـاتي يـا     هـاي بـوم مـي   الهياتي بايد توجه داشته باشـيم كـه ايـده   

ها به يك ديـدگاه خداباورانـه، درواقـع    و عبور ما از اين ايدهگرايانه نيز داشته باشند  لاادري
لـذا  . دهـد ها را به سطح بالاتري در الهيات ارتقا مـي  هاست كه آننوعي تفسير آزاد اين ايده

هاي بوم تلقي كرد و نقش هاي خداباورانه را نبايد به عنوان تفسير منحصر به فرد ايدهتحليل
  .در حد نوعي الهام بخشي بين علم، متافيزيك و الهيات تلقي كردها را نيز فقط بايد اين ايده

تصوير سنتي اديان ابراهيمي از خداوند، يگانه تصويري نيسـت كـه بـا متافيزيـك بـوم      
 :Sharpe, 1993( داندشارپه ديدگاه بوم را بيشتر متناسب با الهيات پويشي مي. سازگار است

رابرت راسل نيز معتقد است ديدگاه بوم در مـورد طبيعـت ضـرورتاً مسـتلزم خـداي       ).59
شخصي نيست و خود بوم كاملاً مراقب است كه از طبيعت يك خداي شخصي را اسـتنتاج  

  .نكند
ايستي از خداوند است ولـي مـن هنـوز    تر به تفسير پانتهشايد كسي بگويد ايدة بوم نزديك

اند به خصوصيات متعـالي طبيعـت،   در سه دهة اخير بسط يافته هاي او كهكنم ايدهفكر مي
در مجموع احتمالاً بوم به . حتي تعالي شخصي، اشاره دارند، كه متناظر با حضور الهي است

  ).Russell, 1985:153(تر است ايستي و غيرمتشخص از خداوند نزديكمفهوم پانته
  

  هاي كليت و ناموضعيت فاعليت الهي و ايده. 5
در تفسير بوم از كوانتم واقعيت يك كل به هم پيوسته است و هر بخشي از واقعيـت  گفتيم 
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هـاي رايـج از   اين ارتباط در تقابل با تبيين. هاي ديگر آن مرتبط باشدتواند با همه بخشمي
هاي الهياتي همچون بعضي از معجزات تواند در تبيين بخشي از پديدهفيزيك است ولي مي

هـا  كار گرفته شود، چراكه در بسياري از اين پديده تأثيرگذاري دعا به مثلاًكتاب مقدس و يا 
. سختي قابل تبيين است نوعي فاعليت ناموضعي وجود دارد كه بر اساس فيزيك كلاسيك به

اي نياز ما به درك جهان بـه صـورت   از نظر رابرت راسل انديشة بوم با روش بسيار شايسته
دهد؛ بـوم جهـان را   را پاسخ مي» ري با هم در تعامل هستندكليّتي از اشيا كه به نحو سازگا«

همـه چيـز   . پايـان  داند، وحدتي از پيچيدگي بيبه صورت يك كل عيني از درون مرتبط مي
اي  گونـه   بـه  توان مي را اين جهان شناسي بوم. پاياني از تبار پيشين استمحصول سلسلة بي

  .ابراهيمي سازگار باشد اديان در خلقت انديشة كه با كرد بازسازي
تواند مستقل از فعاليت خلاقانه خداوند ايجـاد شـود، و هـر چيـزي در     هيچ موجودي نمي

علاوه بـر ايـن در ديـدگاه بـوم     . تداوم وجود خود به قدرت قيوميت خداوند وابسته است
بـه   شـود، گرايانه به پتانسيل كوانتمي مرتبط مـي الگوي آماري فرايند كوانتمي به معنايي كل

تري  طوري كه گسستگي طبيعت در سطح نظم آشكار هماهنگ با يكپارچگي مستتر بزرگ
  ).Russell, 1985: 152(است كه در آن هر جزئي از طبيعت شامل بقيه آن نيز هست 

  
  لف و نشر دائمي و ايدة خلق مدام. 6

در تصوير اول خداونـد در يـك   . در مورد فعل خالقيت خداوند دو تصوير كلي وجود دارد
آغاز زماني جهان و قوانين آن را از عدم خلق كرده است و در تصوير دوم خداوند هر لحظه 

عرفـان   نيشرق و همچن يعرفان ةشيدر اند چنانكه آنخلق مدام  ةديا. كندجهان را خلق مي
هـر  . نـدارد ي دائم ـ تيواقع يزيچ كه معناست بدان است مطرحيه ي و حكمت متعالاسلام

 ـ ديآ ينظر م همواره موجود به يِوجود كل كي گرچه ءيش  كي ـ جـز ي زي ـچ درواقـع ي ول
 و ابـد ييم ـ وجـود  دوباره و شوديمي فان دائماً زيچ همه. ستيني الحظه تيموجود سلسله

  .شوديم دكل جهان هر لحظه از نو متول
ماند و در هر لحظة جديد با مدام هيچ چيز براي دو لحظه موجود باقي نميدر ايدة خلق 

پنهان ماندن اين تغيير از ديد ما بدان علت است كـه مـا نيـز    . موجود جديدي مواجه هستيم
گراني ممكن اسـت كـه   خود در درون اين تغييرات هستيم و ديدن تغيير فقط براي مشاهده

القضات همداني در توضيح اين تغييـر دائمـي از    عين. باشندبيرون از دايرة تغيير قرار داشته 
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گرچه از ديد ما نوري كه زمين را در اين لحظه روشـن  . كندتمثيل نور خورشيد استفاده مي
كند دقيقاً همان نور لحظة پيشين است ولي درواقع چنين نيست و هر لحظه نوري نو بـر  مي

 ).25: 1995 زوتسو،يا(تابد زمين مي

انيم ايدة بوم در زمينة زايش دائمي نظم آشكار از نظم مستتر را با مفهـوم خلـق   توما مي
هم ساختار ناموضعي پتانسيل كوانتمي و هم ارتباط «. مدام در الهيات يا عرفان مرتبط سازيم

شـود بـراي معنـايي الهيـاتي از     دروني نظم مستتر كه مقدم بر فضا و زمان است، مبنايي مي
 :Russell, 1995(» يگانه و در عين حـال خالقيـت مـداوم خداونـد     جهان به عنوان يك كل

كه ايدة نظم مستتر و آشكار شدن دائمي آن در نظم آشكار در هر  پس با توجه به اين). 152
افتد و پيوستگي موجوديت همة موجودات عالم در هر لحظه به نظم مسـتتر  لحظه اتفاق مي

تواند مفهوم خالقيـت را بـر اسـاس    خوبي مي هو يا جنبش همگاني وابسته است، اين ايده ب
  .مدل خلق مدام تداعي كند

 

  ياله تيفاعل وي كيزيف تيعل. 7
در نظر او گرچـه موجبيـت   . كندتفسير بوم از مكانيك كوانتم عليّت و موجبيت را حفظ مي

قـوانين علـّي و   . تر وجـود دارد شود ولي در سطوح پاييندر سطح تجربة فعلي ما ديده نمي
اين . كنندسطوح پايين در سطوح بالاتر به صورت احتمالاتي و آماري بروز پيدا مي موجبيتي

چيزي شبيه به قوانين آماري در جهان گازهاسـت كـه توسـط قـوانين مـوجبيتي در سـطح       
  ).  Sharpe, 1993: 15(شوند مولكولي گازها تثبيت مي

مـا را بـه ايـن نتيجـه     پايـان سـطوح واقعيـت    عمق بيايدة بوم در مورد عليّت در كنار 
سطوح ديگري از واقعيت هستند كـه  . شودرساند كه عليّت به سطح فيزيك محدود نمي مي

البته سطوح مختلف واقعيت مستقل از هم نيستند و . قوانين عليّ مخصوص به خود را دارند
اين بدان معناست كه بر خلاف تصور ساده پيشين لازم نيسـت مداخلـه   . با هم تعامل دارند

فاعليت . هاي فيزيكي اتفاق بيافتداوند در جهان به صورت مستقيم و با استفاده از عليّتخد
تر واقعيت كه قوانين آن بر ما پوشيده اسـت، اعمـال شـود و    تواند در سطوح عميق الهي مي

در اين طرح هم قوانين عليّ و آماري فيزيكـي حفـظ   . نتايج آن در سطح فيزيك اثر بگذارد
مداخلة خداوند در نظم . شودون نقض آن قوانين، فاعليت الهي اعمال ميشوند و هم بدمي

تواند به نحوي اعمـال شـود   زند ميكه نظم آشكار طبيعت را بر هم نمي مستتر علاوه بر اين
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كه از ديد شاهداني كه در سطح ظـاهري طبيعـت قـرار دارنـد بـه صـورت ناموضـعيتي و        
  .آيدنظر  ناموجبيتي به

اي براي توضيح فاعليت الهي منحصر به تفسـير  استفاده از چنين ايده قابل ذكر است كه
جان پوكينگهورن گرچه مدافع تفسـير كپنهـاگي از كـوانتم اسـت ولـي ايـدة       . شودبوم نمي

 گرايــيمشــابهي در مــورد اعمــال اراده الهــي در جهــان دارد كــه آن را دفــاع از نوخاســته 
)Emergentism( كانيك كوانتم علـل فيزيكـي   او از يك سو معتقد است بر اساس م. داندمي

توانند به نحوي مكفي همة حوادث جهان را متعين كنند و از سوي ديگر بر اساس اصل نمي
لـذا او  . هاي عالم را به صدفه و شـانس حقيقـي نسـبت داد   توان تعين پديده دليل كافي نمي

ر از آن اين مسئله راهي براي عامليت علل ديگري همچون ارادة انساني و فرات«معتقد است 
» 8اي كـه فيزيـك جديـد نشـان داده عمـل كننـد       كند تا در گسترة امكـاني  ارادة الهي باز مي

)Polkinghorne, 2005: 14 .(  
آيد ديدگاه بوم از اين لحـاظ قابليـت بيشـتري از ديـدگاه پوكينگهـورن دارد؛      به نظر مي

شـود و ايـن   مطرح مـي چراكه در ديدگاه بوم تأكيد بيشتري بر اثرگذاري از طريق اطلاعات 
متافيزيك بوم چند عنصر قابل توجه بـراي  . چيزي است كه در تفسير كپنهاگي وجود ندارد

كه  اول اين. سازند داردوارد كردن خداوند در سلسلة عللي كه واقعيت فيزيكي را متعين مي
 كه در عمق واقعيت قانون عليّـت  دوم اين. جنبش همگاني ويژگي خلاقيت را در خود دارد

توانـد بـه   كه استفادة ذرات زير اتمي از اطلاعـات مـي   همچنين با توجه به اين. برقرار است
تواند از طريق انتقـال  معناي واكنش نشان دادن ماده در مقابل معنا تلقي شود، اين عليّت مي

 9چيـزي از جـنس شـعور بـدانيم    حالا اگـر ارادة الهـي را   . اطلاعات صرف نيز اعمال شود
توانيم تأثيرگذاري ارادة الهي در واقعيت فيزيكي را بدون شكسـتن سـاختارهاي   خوبي مي به

اين خوانش از متافيزيك بوم مدلي از فاعليت الهي را در اختيار مـا  . مند جهان بپذيريمقاعده
تواند به صـورت ورود اطلاعـات جديـد بـه     گذارد كه در آن فعل خداوند در جهان ميمي

  . بارت ديگر تغيير اطلاعات درون ماده انجام شودساختار دروني ماده يا به ع
اعمال ارادة خداوند از طريق ورود اطلاعات جديد به ساختار دروني ماده چند ويژگـي  

اولين ويژگي مهم اين است كه تغيير اطلاعات نيازمند ورود ماده يا انـرژي  . قابل توجه دارد
كند، تعالي او ه ماده را تثبيت ميجديد به سيستم نيست و لذا گرچه فاعليت خداوند نسبت ب

كـه در ايـن تصـوير پيونـد ميـان ارادة الهـي و        دوم ايـن . سـازد دار نمياز ماده را نيز خدشه
توانـد چيـزي از   تواند به نحو بسيار معقولي تبيين شود چراكـه ارادة الهـي مـي   اطلاعات مي
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عالم مـاده فقـط كـافي    جنس علم و اطلاعات تلقي شود و لذا خداوند براي ايجاد تغيير در 
جالب اينجاست كه اين . است ارادة خود را كه از جنس علم است در درون ماده تغيير دهد

تبيين از فاعليت الهي در عالم ماده به خوبي با تصـوير الهيـاتي از فاعليـت و اراده خداونـد     
. ودش ـتبيين مي 10»وقوع- ارادة وقوع«منطبق است كه در آن فعل خداوند به صورت دوگانة 

تواند همان تغيير اطلاعات درون ماده تلقي شود كه معادل با تغييـر در خـود   ارادة وقوع مي
سوم اين كه فاعليت الهي در اين تصوير به هـيچ وجـه نـاقض هـيچ قـانوني از      . ماده است

طبيعت خـودش در درون خـود حـاوي عنصـري از اطلاعـات اسـت كـه        . طبيعت نيست
كـه  (خـوبي از طريـق اعمـال ارادة خـود      كند و خداوند بهيرفتارهاي بيروني آن را كنترل م

در درون ساختار خود ماده، مسير وقوع وقايع عالم ) چيزي از جنس علم يا اطلاعات است
  . كندرا تعيين مي

  
  جنبش همگاني و فاعليت الهي. 8

شود ايـدة جنـبش   يكي از عناصر برجستة متافيزيك بوم كه به بحث فاعليت الهي مرتبط مي
تواند فعل از نظر بوم جنبش همگاني كانون يا محور خلاقيت است و لذا مي. همگاني است

تري علاوه بر اين فاعليت جنبش همگاني در سطوح عميق. خلاقانه خداوند را توضيح دهد
تواند اعمال اراده الهي و فاعليت او در جهـان را از طريـق   افتد و لذا مياز واقعيت اتفاق مي

  . وني عالم توضيح دهدساختارهاي در
  
 جنبش همگاني، حركت و غايت. 9

. شود خود مفهوم جنبش استيكي از نكاتي كه در ايدة جنبش همگاني به الهيات مرتبط مي
آيا در حركت جنبش همگاني هدف يا پيشرفتي وجود دارد؟ حركـت معنـايي را بـه ذهـن     

يان ابراهيمي جهان به جـايي  در اد. كند كه در رويكرد الهيات به تاريخ وجود داردمتبادر مي
شود جهان به سـمت نجـات   در الهيات مسيحي گفته مي مثلاً. رود و آغاز و انجامي داردمي
الغايات  رود و در الهيات اسلامي رجوع همه چيز به سوي خداوند است و خداوند غايتمي

  . شونداي با اين بينش ديني آغاز ميهايي چون پيشرفت و تكامل تا اندازهايده. است
خـورد، چـون   مهمي ميان الهيات و ايدة بوم به چشم مـي  از نظر شارپه در اينجا تفاوت

افتد ولي جنـبش  حركت تاريخ در الهيات در يك جهت مشخص براي يك مقصد اتفاق مي
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در طرح بوم حركت جنبش همگاني هـدف يـا مقصـدي    . تواند به جايي برودهمگاني نمي
نظم مستتر به صورت نظم آشـكار و بسـته شـدن آن در آن    جنبش همگاني باز شدن . ندارد

پذيرد كه اگر حركت نظم آشكار به سـمت افـزايش   با اين حال او نيز مي. نظم مستتر است
رود و ايـن ايـده را   توان گفت كه درنهايت جهان به سوي مقصـدي مـي  پيچيدگي باشد مي

ه نظر من قابل توجه است كه ب). Sharpe, 1993: 90(توان به ايدة نجات مسيحي گره زد  مي
تر واقعيـت در جريـان اسـت     گويد و آنچه را در سطوح پايينمستتر سخن مي» نظم«بوم از 
لذا اگر ايدة نظم مستتر با ايدة خلاقيت جنبش همگاني تلفيق . داندنظمي خالص نمييك بي
بـه سـوي    تواند وجود نوعي طراحي در عالم را القا كند كه مسير حركت جهـان را شود مي

كه ايدة نظم مستتر بتواند در خدمت الهيات  براي اين. دهدغايت مورد نظر خداوند سوق مي
آرايش منظم اجزا در كنار هـم درنظـر    صرفاًفاعليت الهي قرار بگيرد، لازم است نظم مستتر 

در ايـن صـورت   . گرفته نشود و از آن نوعي طراحي در ساختار بنيادين جهان استنباط شود
تر واقعيت، جهان را بـه اهـداف   تواند بر اساس قوانين موجود در سطوح عميقم مياين نظ

  .يك طراح هوشمند برساند
  
  جنبش همگاني و قيوميت خداوند. 10

مـدل  . تواند به عنوان مدلي براي قيوميت خداوند نيز درنظر گرفته شـود جنبش همگاني مي
وه بر خلق مـدام، قيوميـت   جنبش همگاني و باز شدن دائمي نظم مستتر در نظم آشكار علا

كند، چراكه نظم آشـكار را در هـر لحظـه،    خداوند نسبت به عالم را نيز به نيكي تصوير مي
داند و مدعي است كه وقتـي مـا فعـل جنـبش     متكي به نظم مستتر و يا جنبش همگاني مي

خـوبي   ايـن ايـده بـه   . كنيم در حال توصيف فعل خداوند نيز هستيمهمگاني را توصيف مي
گر وابستگي جهان و قوانين آن به خداوند اسـت و از ابتـدا جهـان را مسـتقل از خـدا       انبي

بـوم  . كند تا مداخله خداوند در جهان به صورت امري اضافي يا غريب بنمايدتوصيف نمي
كند، و ايـن گشـودگي نظـم    كند كه دائماً خود را باز مينظم مستتر را به نحوي توصيف مي

هـاي درون  خداوند با باز كردن بـالقوگي . آيدكند كه به تجربة ما درميآشكاري را ايجاد مي
جنبش همگاني، دائماً هر فقره، هر رابطه و هر احساس و هر چيزي از اين قبيل را در جهان 

همـه  «: دانـد راسل اين را توازي قابل توجهي ميان الهيات و متافيزيك بوم مي. كندايجاد مي
طور كه وابسـته بـه خالقيـت دائـم      م خداوند خالق است، همانچيز وابسته به فاعليت مداو
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توانـد يـك كـل    در تفسير بـوم، جهـان مـي   ). Russell, 1985: 152(» جنبش همگاني است
توان آن را به صـورت يـك كـل، وابسـته بـه قيوميـت       خودبسنده درنظر گرفته نشود و مي

قيوميت خداونـد در تـداوم   در الهيات سنتي نيز همه چيز وابسته به قدرت . خداوند دانست
توان با ايدة روي بسكار كه خداونـد را  ايدة خالقيت بوم را مي. فعل او به عنوان خالق است
در نظر بسكار خالقيت خداوند بـه ايـن   . داند هماهنگ دانستشرط بلاشرط هر امكاني مي

خداوند . كندمعناست كه به مثابة وجودي مستغني، شرايط امكان تمامي اشيا را مشخص مي
  ).120: 1394افروغ، (هاست ها و سرچشمة تمام امكانريشة مطلق قابليت

از نظر شارپه رابطة خدا و جهان در جنبش همگاني هم با الهيات سنتي و هم با الهيـات  
در فرض الهيات سنتي فقط كافي است رابطة خدا و جهان شـبيه بـه   . پويشي سازگار است

ولي در الهيات پويشـي لازم اسـت خداونـد    . شودگرفته رابطة نظم مستتر و آشكار در نظر 
طـور مشـتمل بـر     در فرض دوم خداوند همان. خودش شبيه به جنبش همگاني فرض شود

آيد چون نظم آشكار از نظم مستتر برمي. جهان است كه نظم مستتر حاوي نظم آشكار است
چه كه  مستتر بر نظم آشكار، آنشود، بنابراين علاوه بر تأثير نظم و به درون آن باز پيچيده مي

گـذارد؛ لـذا در ايـن فـرض جهـان و      افتد نيز بر نظم مستتر اثر مـي در نظم آشكار اتفاق مي
روشـن اسـت   ). Sharpe, 1993: 95(توانند در خداوند اثر بگذارند موجودات انساني نيز مي

ولي بـراي   كندديني كفايت مي- كه فرض اول براي توضيح ايدة خلق مدام در سنت عرفاني
در فرض دوم خداونـد نيـز همچـون نظـم مسـتتر      . الهيات پويشي فرض دوم مناسب است

علاوه بر اين ارادة انسان . شودكند و بالفعل ميهايي دارد و همراه با جهان تغيير ميبالقوگي
تواند از طريق نظم آشكار در نيز در كنار خداوند در خلاقيت جهان شريك است؛ چراكه مي

  . تر اثر بگذاردنظم مست
  
  جايي خداوند  جنبش همگاني و تعالي و حضور همه. 11

نظم مستتر . نهايت استنهايت دارد و لذا جهان به لحاظ كيفي بيجهان از نظر بوم عمقي بي
. توانـد متفـاوت باشـد   هميشه ميشود، ولي نحوة باز شدن در نظم آشكار تجارب ما باز مي

تمام هستي را پيش روي ما قرار دهد و هـر نظمـي كـه بـه     تواند گاه اين باز شدن نمي هيچ
توانيم جهـان را بـه طـور    اين اولاً بدان معناست كه ما هرگز نمي. آيد ناتمام استچشم مي

علاوه بـر  . نشيندطبيعت علي رغم پيشرفت دانش، همواره برتر از فهم ما مي. كامل بشناسيم
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مگاني يك تبيين مكانيكي و ضد دينـي  اين عدم تناهي كيفي طبيعت در متافيزيك جنبش ه
شود كه رازهاي پايان واقعيت منجر به اين نتيجه ميپس عمق بي. كنداز همه چيز ارائه نمي

شـده و مكـانيكي صـرف     گاه با يك جهـان راززدايـي   شدني نيستند و لذا ما هيچ جهان تمام
  ). Sharpe, 1993: 97(مواجه نيستيم 

ست نيز همـواره از مـا و جهـان آشـكار مـا تعـالي       خدايي كه در پس جنبش همگاني ا
راند و تمام دانشي كه وقتي خود جنبش همگاني و نظم مستتر دانش ما را عقب مي. يابد مي
هاي واقعيت است، قطعاً خداي خالق نيـز  اي به ناشناختهتوانيم داشته باشيم نگاهي لحظهمي

چيز در مـورد   طوري كه ما نتوانيم هيچالبته اين تعالي مطلق نيست به . متعالي از فهم ماست
  . توانيم همه چيز را بدانيمخدا بدانيم؛ ما فقط نمي

خدايي كه در پس جنبش همگاني است گرچه از جهان انساني ما متعالي است ولـي از  
همـه  . جـايي دارد شود حضوري همهاي از عالم تجارب ما مياين طريق كه سبب هر پديده

توانـد  لذا اين ايـده مـي  . گاني دارد و همه چيز در خداوند استچيز برچسبي از جنبش هم 
تعالي و حضور خداوند را در كنار هم تأمين كند و كاملاً با خداوند اديان ابراهيمي متناسب 

  11.است
  
  از كوانتم در رابطه با فاعليت الهي هاي تفسير مطلوب شاخصه. 12

تواند علم جديد در تبيين فعل الهي مياستفاده از مباني متافيزيكي تفسيرهاي مكانيك كوانتم 
را چنان به الهيات پيوند بزند كه هم افعال خاص خداونـد در عـالم را در مقـاطع مختلـف     

اين بدان دليـل ميسـر   . تبيين كند و هم اعمال اراده او در سير تاريخي جهان را توضيح دهد
شـوند بلكـه   ر نميشود كه تحولات غيرموجبيتي در سطح كوانتمي به ذرات اتمي منحصمي
 مثلاً. اي در سطح ماكروسكوپيك داشته باشدتوانند چنان تقويت شوند كه اثرات فزايندهمي

تواند با كنترل وضعيت ذرات اتمي يا زيراتمي چنان بر جهان ماكروسكوپي اثـر  خداوند مي
اساس  هاي تكاملي، تاريخ تكامل را بربگذارد كه چوبي تبديل به مار شود يا با كنترل جهش

كه از مكانيك كوانتم  اما براي استفادة الهياتي از كوانتم، با توجه به اين. مشيت خود رقم بزند
تفسيرهاي مختلفي شده است، بايد معيارهـايي را درنظـر بگيـريم كـه مناسـب بـودن ايـن        

در اين بخش اين معيارهـا را بررسـي   . هاي الهياتي به ما نشان دهندتفسيرها را براي استفاده
  . كنيميم
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  سازگاري متافيزيكي با الهيات: معيار اول. 13
براي استفاده از نظرية كوانتم در تبيين فاعليت الهي لازم است تفسيري از مكانيـك كـوانتم   

تفسـيري از كـوانتم كـه از يـك سـو      . ارائه شود كه با مباني متافيزيكي الهيات سازگار باشد
هاي متافيزيكي الهيات را تخريب كند، يانمشكلي از الهيات را حل كند ولي از سوي ديگر بن

لـذا در ايـن تفسـير بايـد     . درواقع كمكي به الهيات و رابطة آن با علم جديـد نكـرده اسـت   
مندي وابستگي وجودي جهان به خداوند، حكمت و تدبير الهي در نظم اجزاي عالم و غايت

تافيزيكي الهيات حفظ هاي مجهان، مشيت و ارادة خداوند، ثبات ذات خداوند و ديگر بنيان
گرچه الهيات يك متافيزيك معين ندارد ولي عناصر ذكرشده كه معمـولاً در الهيـات   . شوند

تواند معياري براي سازگاري متافيزيكي با اين نوع الهيات اند مياديان ابراهيمي پذيرفته شده
  .تلقي شود

 

ي خداونـد  عدم توسل به الهيات مغلوليت و تبيين حضور دائم: معيار دوم. 14
  در عالم

دومين ويژگي مطلوب اين است كه تبييني ارائه شود كه فاعليـت خداونـد در جهـان را بـه     
اين ويژگي از آنجا اهميـت دارد كـه معرفـي يـك     . صورت يك فاعليت دائمي تعريف كند

در درون . دينـي ديني مطلوب است و نه به لحاظ بـرون بسته نه به لحاظ درونخداي دست
كل يوم هو «و  » فعال لما يشاء«هاي فراواني وجود دارد كه خداوند را مي آموزهاديان ابراهي
ديني نيز خداوندي كه جز خلق و ابقا، نسبت ديگري  از لحاظ برون. كندمعرفي مي» في شأن

هاي عميق فلسفي همچون معناي زنـدگي  تواند در پاسخ به پرسشبا عالم نداشته باشد نمي
  . مفيد واقع شود

  
  مندي طبيعت گرايي، حفظ قاعده نامداخله: يار سوممع. 15

سومين ويژگي مطلوب در تبيين رابطة خدا و جهان اين است كه بتواند از يك سـو وقـايع   
پـذيري  بينـي و پـيش  منـدي العاده را توضيح دهد و از سوي ديگر قاعدهآميز و خارقمعجزه

بايد به نحوي باشـد كـه در آن    تببين مطلوب از رابطة خدا و جهان. جهان ما را نقض نكند
فاعليت الهي در خود ساختار و ماهيت طبيعت تعريف شود به نحوي كه خداوند بـدون آن  
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كه نظم مخلوق خودش را نقض كند يا متوقـف سـازد فاعليـت خـود را از طريـق همـين       
د توان كنند نشان دهند خداوند ميهايي كه سعي ميبه ديدگاه. ساختارها در جهان اعمال كند

گـرا   هـاي نامداخلـه  كه قوانين طبيعـت را نقـض كنـد در آن اثـر بگـذارد ديـدگاه       بدون اين
)noninterventionist (گرايانه زيادي وجود دارنـد  هاي نامداخلهامروزه ديدگاه. شودگفته مي

هايي كـه در پـروژه فعـل    اغلب ايده. دهندكنند فاعليت خاص الهي را توضيح كه سعي مي
فعل خاص الهي بـه ايـن   . كننداند چنين هدفي را دنبال ميبركلي مطرح شده- الهي واتيكان

شود كه افعالي غير از خلاقيت و قيوميت دائمي خداوند نسبت به عالم معنا خاص ناميده مي
هايي كه معتقدند خداوند در مواضع خاصي قـوانين  در مقابل ديدگاه. دهدرا به او نسبت مي

دهـد  عادي جريان امور را بر اساس مشيت خـود تغييـر مـي    كند و سيرطبيعت را نقض مي
گرايي دو مبناي محـوري  نامداخلهاز نظر يغمايي . شوندگرايانه ناميده ميهاي مداخلهديدگاه
كـه علـل طبيعـي     دوم اين. كندكه فاعليت خداوند قوانين طبيعت را نقض نمي اول اين. دارد

  .)132: 1395 يغمايي،(كند رخدادها كفايت نميبرآمده از قوانين طبيعت براي ايجاد 
گرايانه زيادي در مورد فاعليت خاص الهي وجود دارند كـه  هاي نامداخلهامروزه ديدگاه

  :اند همگي در اين مباني مشترك
خداوند علاوه بر فعل عام خلقت و قيوميت، افعال خاصي هـم در طبيعـت انجـام    . 1

  .دهد مي
  .دهنديعت را بر اساس مشيت او تغيير ميافعال خاص خداوند روند امور طب. 2
  .پذيردتغيير روند امور طبيعت با نقض يا تعليق قوانين طبيعت انجام نمي. 3

اي در مورد فعل الهي دارند ولي ايـن  گرايانهگرچه بسياري از خداباوران ديدگاه مداخله
گرايـي  كوپرسكي چند چالش اصلي را براي مداخلـه . ديدگاه با نقدهاي چندي مواجه است

گرايي گويي خداوند به نظم مخلوق خود پايبند نيست كه در مداخله اول اين. برشمرده است
. كنـد اي در تعامل با جهان دارد و يا گاهي بوالهوسانه در طبيعت مداخله مـي و معيار دوگانه

شمارد، گاهي نيز بر اسـاس ضـرورت آن را   بدين معنا كه گرچه اغلب آن نظم را محترم مي
كند، چراكه توجيه عدم مداخلـة  تر ميپذيرش اين مبنا مسئلة شر را نيز وخيم. كندينقض م

علاوه بر اين از آنجا كه پذيرش اختيار انسان منـوط  . سازدتر ميخداوند در شرور را مشكل
منـدي  مندي جهان است، اگر حضور دائمي و فعالانه خداوند در جهان قاعدهبه حفظ قاعده

درحقيقت مبناي اصلي فعل مختارانه انسان از بين خواهـد رفـت و بـدون    آن را نقض كند 
هاي اديان ابراهيمـي ازجملـه معـاد مخـدوش     پذيرش اختيار انسان، اساس بسياري از آموز
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گرايانه بـا يـك خداونـد عـالم و قـادر      اند ديدگاه مداخلهبعضي نيز مدعي شده. خواهد شد
تواند پيشـاپيش جريـان امـور را    قادر مطلق مي مطلق ناسازگار است؛ چراكه خداوند عالم و

چنان سامان ببخشد كه بدون نقض قوانين طبيعت منجر به نتيجة مطلوب در موقعيت زماني 
از نظر اين افراد يك خداي كامل، اصولاً براي اعمال مشيت خـود  . و مكاني مورد نظر شود

  )Koperski, 2015: 149(نيازي به مداخله خاصي در جهان طبيعت ندارد 
گرايي اين است كه در آن خداوند به طـور  از نظر رابرت جان راسل يك مشكل مداخله

هاسـت  ديگر علت شود و فقط در غيابطبيعي از شبكه فرايندهاي طبيعي غايب دانسته مي
علاوه بر اين چون مداخله، سلسـله فراينـدهاي طبيعـت را كـه     . شودكه علت محسوب مي

منـد الهـي قـرار    گسلد، فعل خاص الهي را ناقض فعـل قاعـده  خود خداوند خلق كرده مي
  ). Russel, 2008: 584(دهد  مي

شـناختي علـم مـدرن     گرايي روشگرايي ناسازگاري آن با طبيعتمشكل ديگر مداخله
هاي فيزيكي متوسل تواند به قوانين طبيعت و هويتهاي خود فقط ميعلم در تبيين. است

بايـد  . پذير علمي نظـر داشـته باشـد    هاي مشاهدهاتر از پديدهتواند به چيزي فر شود و نمي
گرايي متافيزيكي نيست كه مـدعي اسـت   گرايي روشي معادل مادهتوجه داشت كه طبيعت

. هاي طبيعي وجود دارند و چيزي وراي ماده وجـود نـدارد  ها و علت فقط هويات، سيستم
ر صريحي را ابـراز كنـد مـدعي    كه در مورد ماوراي ماده نظ گرايي روشي بدون اين طبيعت

 ,Kperski(هـاي مـادي منحصـر شـود     ها و هويـت است روش علمي فقط بايد در پديده

2015: 155.(  
  
  پوش عدم توسل به خداوند رخنه: معيار چهارم. 16
هـاي موجـود در تبيـين علمـي را     شود كه رخنـه هايي گفته ميبه ديدگاه پوش رخنه يخدا

كنند عوامل ناشناختة طبيعي را با اسـتفاده از  گيرند يا سعي ميشاهدي بر وجود خداوند مي
هـا را بـه خداونـد    هاي خاصي در ارگـانيزم مثلاً طراحي ويژگي. دخالت خداوند تبيين كنند

 و كشـف بشر  تجربي علمپوش با رشد  خداي رخنه). 99: 1392باربور، (سازند منتسب مي
 كند و حضورش در باور انسان جديد كـاهش نشيني مي تدريج عقب بهها دهيپد يعيعلل طب

كه همواره با رشد علم در معرض خطر هسـتند،   ها علاوه بر ايندفاع از اين ديدگاه .ابدييم
نسبت بـه   ناداني ،كند كه توجيه ايشان براي خداباورياين اتهام را نيز متوجه خداباوران مي
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هـاي   لـذا لازم اسـت در تبيـين   . يا عدم توفيق در تبيين علمي است عتيعوامل ناشناخته طب
  .شود از درغلطيدن به اين ديدگاه اجتناب شود هاي علمي ميجزئي كه در مورد پديده

  
  هاي بنيادين متافيزيكي  حفظ انديشه: معيار پنجم. 17

شكل گرفته است صـرفاً   بركلي ـ گرايي آنچنان كه در بستر پروژة فعل الهي واتيكاننامداخله
تواند با اين مشكل نيز اما تفسير فعل الهي مي. گيرد قوانين فيزيك يا علوم طبيعي را در بر مي

مواجه باشد كه قوانين بنيادي، مانند قانون عليت يا اصول عامي مثل يكنـواختي طبيعـت را   
تواند با ايـن مشـكل   گرايانه باشد، ميپذيرش اين نوع تفاسير، حتي اگر نامداخله. نقض كند

مواجه باشد كه هر جا در قوانين طبيعي تبييني در اختيار نداشتيم پـاي خداونـد را بـه ميـان     
در حالي كـه  . ايم كافي بدانيمآوريم و صرفاً عدم نقض قوانين طبيعت را كه تاكنون شناخته

ي يـا طبيعـي   تر از قـوانين فيزيك ـ  تري را در بر دارد كه بنيادي اين رويكرد نقض قوانين عام
  . است

هاي بنيادين متافيزيك ماننـد  بعضي از تفسيرهايي كه از فيزيك جديد شده است انديشه
اين رويكرد گرچه ممكن است به نحوي معضلات موجود در . كننداصل عليّت را انكار مي

ي راحت كند كه بههايي را در متافيزيك ايجاد ميهاي كوانتمي را حل كند ولي گرهتبيين پديده
گيري اصل عليّـت را  براي مثال تفسير كپنهاگي براي حل معضل اندازه. قابل گشودن نيستند

اي است كه متافيزيك و حتي علم بر ترين انديشهكند و اين به معني تخريب بنياديانكار مي
  . آن متكي است

  
  بودن دائمي: معيار ششم. 18

هايي چون از كوانتم شده و به ايده گيري باعث ايجاد تفسيرهاي مختلفيگرچه مسئلة اندازه
كـه   توانند براي مقاصد الهياتي مفيد باشند ولي براي اينعدم قطعيت منجر شده است كه مي

يك رابطة مطلوب ميان فيزيك جديد و الهيات برقـرار كنـيم لازم اسـت متكـي بـه وقـايع       
بـه وقـوع پديـده     توانيم فعل الهي را منـوط گيري نباشيم؛ چراكه ما نميخاصي چون اندازه
جان پوكينگهورن اين امر فاعليت الهي را چنان محدود از نظر . گيري كنيمنادري چون اندازه

اسـاس   كارگيري عدم قطعيت كوانتمي را براي تبيين فعل الهي، كاملاً بـي  كند كه فايده بهمي
و اگر  اگر  گشودگي عليّ در سطح كوانتمي فقط در فروپاشي تابع موج يافت شود،. كندمي
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ناپـذير از حالـت سيسـتم     تابع موج فقط وقتي فروبپاشد كه يك ثبت ماكروسكوپي برگشت
گيـري  اندازه. آيد فعل خداوند غيرمداوم و اتفاقي استنظر مي گاه به كوانتمي وجود دارد، آن

بخشـي ناشـي از آن   افتـد و خداونـدي كـه از طريـق تعـين     فقط بعضي اوقـات اتفـاق مـي   
آيد چنـين برداشـت   نظر نمي به. مل كرده نيز فقط گاهي فاعليت داشته استها ع گيري اندازه
  )Polkinghorne, 1995: 152(بخش باشد  گاهي از مشيت فاعل، از نظر الهياتي رضايت گه

 

  گيري نتيجه. 19
هـاي  تفسير بوم از مكانيك كوانتم در تبيين رابطة علم و دين اين مزيت را نسبت به ديـدگاه 

هـاي علمـي نيـز     دانان به ابعاد متافيزيكي نظريه او برخلاف بسياري از فيزيكرقيب دارد كه 
. نگرانه به عـالم دارد پس اولين مزيت تفسير بوم اين است كه او يك ديدگاه كل. توجه دارد

اما از اين مزيت كلي كه بگذريم تفسير او از مكانيك كوانتم مزاياي قابل توجهي در رابطه با 
  .اردبحث فاعليت الهي د

اولين مزيت تفسير بوم از مكانيك كوانتم اين است كه در آن گرچه خداوند يك تعامـل  
توانـد  كند ميتر طبيعت با آن ارتباط پيدا ميدائمي با جهان دارد ولي چون در سطوح عميق

لذا خداي بوم برخلاف خداي الهيات پويشـي  . يك موجود به كلي ديگر و متعالي نيز باشد
هـاي عـام   توان گفت كه اين تفسـير بـا ديـدگاه   درنتيجه مي. و متغير نباشد تواند محدودمي

  ).معيار اول(الهيات اديان ابراهيمي سازگاري بيشتري دارد 
دومين مزيت تفسير بوم اين است كه متافيزيك آن قابليت سازگاري بيشتري با متافيزيك 

گرچه عليّـت بـه خـودي    . دشوبراي مثال در تفسير بوم عليّت حفظ مي. الهيات سنتي دارد
در . خود يك انديشة الهياتي نيست ولي يك مبناي متافيزيكي عمومي بـراي الهيـات اسـت   

مقابل اين مشكل در كار كساني كـه از تفسـير كپنهـاگي مكانيـك كـوانتم در الهيـات بهـره        
در . كنند كه با الهيات چندان سازگار نيستگيرند وجود دارد كه از متافيزيكي استفاده مي مي

خوبي پذيرفته شود و ناموجبيت به نحوي تفسـير شـود كـه از     تواند بهتفسير بوم عليت مي
هاي پايين نظم مستتر يا جنبش همگـاني ناشـي شـود و لـذا بـه      قطعيت و موجبيت در لايه

تومـاس  ). معيـار اول و پـنجم  (جا برقـرار بمانـد    عنوان يك اصل متافيزيكي محكم در همه
پذيرد ولي اذعان دارد كه تفسـير او ايـن   م از كوانتم را به دلايلي نميتريسي گرچه تفسير بو

  ).35: 2009تريسي، (كند مزيت را دارد كه اصل عليّت و اصل دليل كافي را حفظ مي
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خـوبي   مزيت ديگر تفسير بوم اين است كه در آن دست خداوند در عالم باز است و بـه 
در ايـن تفسـير فاعليـت خداونـد بـه      . تبيين كنـد تواند دخالت او در همة شئون عالم را  مي

شود خوبي تبيين مي شود و لذا حضور دائمي او در عالم بهخلقت و ابقاي جهان محدود نمي
  ). معيار دوم(

گرايانه از فاعليت الهي تواند يك ديدگاه نامداخلهمزيت ديگر تفسير بوم اين است كه مي
گرايانه موفـق از  ظر راسل ارائة يك تصوير نامداخلهاز ن). معيار سوم(را براي ما ترسيم كند 

. ها ارائه شودشناسانه از پديدههستي فعل الهي مشروط به اين است كه يك تفسير ناموجبيتي
ها نيز بايد به عنوان افعال مستقيم، با واسطه و عيني خداوند تلقـي   علاوه بر اين خود پديده

گرايـي فقـط منـوط بـه     نشـان داد كـه نامداخلـه    تـوان اما مـي ، )Russel, 2008: 583(شوند 
براي ارائة . ناموجبيت عليّ نيست و ماهيت امكاني پديدارهاي كوانتمي براي آن كافي است

اي گرايانه از فعل الهي، عليت فيزيكي در نظرية علمي فقط بايد مجموعهيك تفسير نامداخله
كـه يـك فعليـت خـاص را      يـن ها را براي رخدادهاي طبيعي ضرورت ببخشد نه ااز امكان

به بيان ديگر قوانين طبيعت به همراه شرايط اوليـه، علـت مجموعـة حـالات     . ضروري كند
توانـد   كه كدام يك از حالات ممكن بالفعـل شـوند مـي    اين. ممكن باشند نه حالات بالفعل

اي تفسير ديويد بوم گرچه موجبيتي است ولي عليّت فيزيكي را بر. وابسته به فعل الهي باشد
گرايانه از فعل الهـي را  تواند يك تصوير نامداخلهداند و لذا ميها تام نميبالفعل شدن پديده

  ).  136: 1395يغمايي، (در اختيار ما بگذارد 
گرايانـه از فعـل   تواند يك تبيين نامداخلهاستفادة بوم از عنصر اطلاعات و شعور نيز مي

رابطة اراده الهي و جهان توضيح دهـد؛ چراكـه    الهي در اختيار ما بگذارد و آن را به صورت
تـر  تواند به عنوان اطلاعات يا شعوري درنظر گرفته شود كه در سطوح پـايين ارادة الهي مي

. گـذارد واقعيت حضور دارد و بدون نقض قوانين طبيعت، در سطح ظاهري واقعيت اثر مي
ن اين مزيت را نيز دارد كه وارد شدن عناصري مانند شعور و اطلاعات در تبيين ساختار جها

هاي عالم بر اساس عليت پايين به بالا، منجـر  تبيين همة پديده. كندگرايي پرهيز مي از تقليل
. شودشود كه در آن وضعيت كل به طور كامل توسط اجزا تعيين ميگرايي ميبه نوعي تقليل

تر عناصري غيـر از  نتواند بسته نباشد و در سطوح پاييولي در تفسير بوم جهان طبيعت مي
  ). معيار سوم(خود اجزاي فيزيكي نيز در ساختار عالم تأثيرگذار باشند 

گيـري يـا فروپاشـي    در تفسير بوم تبيين رابطة خدا و جهان به وقايع خاصي مانند اندازه
تابع موج وابسته نيست و لذا بر خلاف بعضـي ديگـر از تفاسـير، فاعليـت خداونـد را بـه       



 فاعليت الهي و تفسير ديويد بوم از مكانيك كوانتم   78

  

استفادة الهياتي از متافيزيك بوم براي  .)معيار ششم(كند گاهي تبيين نمي صورت موقتي و گه
پوش پرهيز كند؛ چراكه در تواند از درغلطيدن به خداي رخنهخوبي مي تبيين فاعليت الهي به

تر واقعيت قابل اعمال اسـت، ولـي   اين ديدگاه گرچه فعل و ارادة خداوند در سطوح عميق
خود بوم . شودفرايندهاي فيزيكي با اتكا به فعل الهي رفو نمي جهل ما نسبت به تبيين علمي

خواهد نقص نظريه را با توسـل  گاه نمي داند ولي هيچنيز گرچه نظرية فيزيكي را ناقص مي
تر از به ارادة الهي ترميم كند بلكه اراده و فعل الهي را در سطوح ديگري از واقعيت كه عميق

  ).عيار چهارمم(دهد سطح فيزيك است دخالت مي
هاي جديدي را در متافيزيك و همچنين رابطة علم و دين بـراي  هاي بوم گرچه افقايده

كـه بتوانـد جايگـاه مسـتحكمي در فلسـفة معاصـر و        ما ايجاد كرده است ولـي بـراي ايـن   
متافيزيـك بـوم عـلاوه بـر مسـائل      . شناسي پيدا كند هنوز راه بلندي را در پـيش دارد  هستي
ايد به بعضي از مسائل الهياتي همچـون ماهيـت ارادة الهـي و رابطـة آن بـا      شناسانه بهستي

هاي آيد يكي از راهنظر مي به. هاي خويش را تكميل كنداطلاعات پاسخ بدهد تا بتواند ايده
هـاي تطبيقـي ميـان متافيزيـك بـوم و      پيش رو براي رسيدن به اين هدف اسـتفاده از روش 

هايي چـون جنـبش همگـاني را بـا     توان ايدهمي مثلاًيق از اين طر. متافيزيك صدرايي است
هاي او را حركت جوهري در فلسفة صدرا يا خلق مدام در عرفان اسلامي تطبيق داد و ايده

  . به جايگاه فلسفي بالاتري ارتقا داد
  
 نوشت پي

 

  ).الرحمن: 29(كل يوم هو في شأن . 1
  ).قصص: 5(و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثين  .2
اي پـروژه ) Scientific Perspectives on Divine Action (SPDA)  project(پـروژة فاعليـت الهـي    . 3

واتيكـان   رصـدخانه  همكاري با و كاليفرنيا بركلي دانشگاه الاهيات و علوم است كه توسط مركز
اجرا شد و در آن با مشاركت بيش از پنجاه متفكر تحقيقات وسيعي  2003تا  1988هاي  ين سالب

نتيجة اين تحقيقات در چنـد مجلـد منتشـر    . در زمينة رابطه فاعليت الهي و علم طبيعي انجام شد
  . شده است

: كرده اسـت  دانند با اين بيان مطرحقرآن ادعاي كساني را كه خداوند را در جهان دست بسته مي. 4
  ).64: مائده( وقاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلةٌَ غلَُّت أيَديهمِ ولعُنوُا بمِا قاَلوُا بلْ يداه مبسوطتَاَنِ

  .نامدمي  Divine Collapse Causation (DCC)پلانتينگا اين ايده را . 5
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در ابتـدا  . شـود ود ميان دو استوانه اضافه مـي در اين آزمايش چند قطره جوهر به گليسيرين موج. 6
آينـد و  ها ابتدا به صورت خطـي باريـك در مـي   شود و قطرهاستوانه در يك جهت چرخانده مي

دهد كه حركت استوانه در خلاف جهت قبلـي منجـر بـه    آزمايش نشان مي. شوندسپس محو مي
بيروني به صورت نامنظم پخـش  ها گرچه از نظر نظم قطره. شودهاي جوهر ميظاهر شدن قطره

ها آيد بايد يك نظم مستتر در درون سيستم وجود داشته باشد تا اين قطرهنظر مي شوند ولي بهمي
  .بتوانند مانند قبل به حالت پيشين خود برگردند

اين ايده بسيار شبيه به نظرية حركت جوهري ملاصدرا است و همانند آن با اشكال عـدم ثبـات   . 7
هـاي   شـود و پاسـخ  ترين اشكال به حركت جوهري است، مواجـه مـي  كه مهم موضوع حركت،

  .ملاصدرا به آن اشكال دراينجا نيز مفيد هستند
   .1395ي، مانينر: گرايي از منظر پوكينگهورن را در اين مقاله ببينيدتفصيل بيشتر در مورد نوخاسته .8
: تفصيل مطلب را در ايـن مقالـه ببينيـد   . شوددر فلسفة صدرا ارادة الهي عين علم الهي دانسته مي. 9

  ).1392رمضاني، (» نقش اراده در فاعليت الهي از منظر حكمت اسلامي«
  ). 28: يس( إنَِّما أمَرهُ إذِاَ أرَاد شيَئاً أنَْ يقوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ. 10

  ).40: نحل( فيَكوُنُإنَِّما قوَلنُاَ لشيَء إذِاَ أرَدناَه أنَْ نقَوُلَ لهَ كنُْ 
از نظر بسـكار اسـتعلاي   . يابداين تعالي و حضور در ديالكتيك روي بسكار توضيح مناسبي مي. 11

شـناختي او در درون وجـود سـازگار اسـت     شناختي خداوند با حلـول هسـتي   تجربي يا معرفت
  ).119افروغ، (

  
  منابع

  .، نشر علمشرحي بر ديالكتيك روي بسكار). 1394(افروغ، عماد 
، ترجمـة شـيوا كاويـاني، شـركت     خلق مدام در عرفان ايراني و آيين بودايي ذن). 1390(ايزوتسو، توشيهيكو 

  .انتشارات علمي و فرهنگي
، ترجمة پيروز فطورچي، سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه      علم و نيد). 1392(باربور، ايان 
  . اسلامي

  .، فرهنگ معاصر، ترجمة حسين معصومي همدانييكوانتمية نظر). 1387(پوكينگهورن، جان 
اطلاعـات  ، ترجمـة حسـين اجتهاديـان،    »يكـوانتم  تصادف و تيمش خلقت،«). 1395. (تريسي، توماس، اف

  .3، سال يازدهم، ش 122حكمت و معرفت 
 .، ترجمة سعيد جعفري، نشر نيلوفرلسوفيف وتنين). 1392(جانياك، آندرو 

  .15، ش حكمت اسراء، »نقش اراده در فاعليت الهي از منظر حكمت اسلامي«). 1392(رمضاني، حسين 
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، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات معاصر كدانانيزيفي فلسفي هادگاهيد ازي ليتحل). 1390(گلشني، مهدي 
  . فرهنگي

  .، نشر نيمباني فلسفي مكانيك كوانتم). 1395(منصوري، عليرضا 
، سـال  122 اطلاعـات حكمـت و معرفـت   ، »علم و دين از منظر جـان پوكينگهـورن  «). 1395(نريماني، نيما 

  .3يازدهم، ش 
فصـلنامه انديشـة دينـي    ، »گرايانه و نظرية عليت نوصـدرايي فعل الهي غيرمداخله«). 1395(يغمايي، ابوتراب 
  .4، ش  16، دورة دانشگاه شيراز
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